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رودررو

«ارج»، پای ثابــت خانه های  یخچــال و تلویزیــون 
کودکی بســیاری از ما بــود؛ قبل از آنکــه برندهای 
کره ای خانه هایمان را تســخیر کنند. حالا این کارخانه 
برای همیشــه تعطیل شده اســت. اگرچه قبل از این 
«برای همیشــه» هم شــرایطش چیزی کم از تعطیلی 
نداشــت و در ســال های اخیر به عنــوان پارکینگ در 
اختیــار ایران خودرو قــرار گرفته بود.  با «اســداالله 
عســگراولادی»، بازرگان ایرانی و عضو اتاق بازرگانی 

ایران، درباره این رویداد گفت وگو کرده ایم. 

خبر تعطیلی کارخانه ارج را شنیده اید؟  �
بله، اما تعطیلی موقتی اســت نه دائمی؛ آن طور 
که من شنیده ام این کارخانه بدهی های معوق داشته 
و به همین دلیل به صورت موقت تعطیل شده است. 

بدهی به کارگران؟  �
هم حقــوق عقب افتاده کارگــران و هم بدهی به 
سیســتم بانکی. مطمئن هســتم دولت در این زمینه 
فکری می کنــد که دوباره بازگشــایی شــود، زیرا این 
کارخانه یکی از قدیمی ترین کارخانه های کشور است 
که از دهه ۵۰ تاکنون فعال بوده، بعلاوه تعداد زیادی 
کارگــر دارد. من قبل و بعد از انقلاب از خط تولید این 
کارخانــه بازدید کرده ام. این کارخانه اول وابســته به 
سرمایه داران غربی بود و بعد دولتی شد؛ اما چه قبل 
و چه بعد از انقلاب تولید بسیار خوبی داشت و کارش 
ارزشــمند بود. در خانه ما قدیمی ها هنوز هم یخچال 
ارج هســت. این کارخانه حتی قبل از صنایع «حاج آقا 
برخوردار» شــروع به کار کرده بود و ما آن زمان آرزو 

می کردیم کــه ای  کاش چهار، پنج کارخانه مانند ارج 
در ایران ایجاد شــود که حاج آقا برخوردار وقتی فوت 
کرد افتخارش این بود که ۵۳ کارخانه لوازم خانگی در 

ایران ایجاد کرده است. 
گفتیــد این کارخانه به صــورت موقت تعطیل  �

شده؛ اما واقعیت این است که این کارخانه سال ها 
بود که دیگر آن تولید قبل را نداشــت. بازگشایی 
کارخانه ای که نمی تواند کار کند چه فایده ای دارد؟ 
شــما فکر می کنید این فقط مشــکل کارخانه ارج 
بود؟ چون ارج معروف است شما به خبر تعطیلی اش 
حساس هســتید. ۴۰ درصد از کارخانه های ما به دلیل 
همیــن موضوع بدیهی و نداشــتن نقدیندگی تعطیل 
شده اند. آنهایی هم که کار می کنند با ظرفیت ۲۰، ۲۵ 
درصــد کار می کنند و این یعنی کارخانه عملا تعطیل 
اســت، دلیلش هم رکود اســت. دولت در چند سال 
اخیر هم عزم خودش را گذاشته برای ازبین بردن تورم 
و به همین دلیل نتوانسته رکود را از بین ببرد. از طرف 
دیگر قرار بود بخشــی از بدهی های ایران که به کشور 
وارد می شــود، به تولید اختصاص پیدا کند؛ اما دولت 

به این دلیل که گرفتاری های بسیاری داشت این پول را 
اختصاص نداده است. 

اگــر بخواهیم  � اقتصاد،  از مســائل کلان  فارغ 
درباره خود کارخانه ارج صحبت کنیم، فکر می کنید 
این کارخانه که روزی برند بود، چرا نتوانست عنوان 

نیک خود را حفظ کند؟ 
این مســئله هم از همان مســائل کلان اقتصادی 
جدا نیســت؛ درحال حاضر در کشور همه سرمایه های 
مردم به بانک ها می رود و سرمایه های بانک ها هم به 
شرکت های دولتی می رود. این شرکت های دولتی باید 
برچیده شوند و از سرمایه های مردم برای رونق تولید 
داخلی اســتفاده شود. امروز متأسفانه همه می گویند 
ســرمایه گذار خارجــی بیایــد. ســرمایه گذار خارجی 
نمی تواند تولید را درســت کند، شما باید سرمایه گذار 
داخلی را تشویق کنید. در کنار این نباید به  دلیل بدهی 
کارخانه ای بســته شــود؛ باید بــه کارخانه ها مهلت 
بدهند و بدهی هایشان تقســیط شود، زیرا  بسته شدن 
کارخانه یعنی بی کاری که خودش آفت است. اکنون 
در کشــور شــش میلیون و ۵۰۰  هزار بــی کار داریم که 
بخش بزرگی از آنها در نتیجه همین تعطیلی ها از کار 

بی کار شده اند. 
شــما به عنوان نماینــده کارفرمایــان در اتاق  �

بازرگانی برای حل این مشکل چه خواهید کرد؟ 
پیگیر این داستان هســتیم که ان شاءاالله راه بیفتد. 
امیدوارم وزارت صنعت و معدن برای حل این مشکل 
وارد شود و بتوانیم وزارت کار را ترغیب کنیم که بیمه 
بی کاری کارگران و حقوق بگیران این کارخانه را بدهد. 

گفت وگو با «اسداالله عسگراولادی»، درباره تعطیلی یکی از معروف ترین برندهای ایرانی
«ارج» موقتا  تعطیل  شد

حقوق بشر  و چرب کردن سبیل بشر

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق سوفیا.  �
بابای سوفیا اما عاشــق من نیست و سوفیا را به من 
نمی دهد. مــن چه کار کردم؟ اول از همه رفتم گفتم 
بیــا ایــن ۲۰۰ میلیون تومن، بگــذار روی پول پیش و 
برو توی فرشــته پنت هاوس بگیر. بابای ســوفیا اول 
امتنــاع و بعد امتنان کرد. بعــد گفتم بیا این پراید رو 
هم بفروش جاش برات پرادو بخرم. بابای سوفیا اول 
امتناع و بعد امتنان کرد. بعد یک بلیت گرفتم گفتم 
دورترین ســفری که رفتی جنوب قزوین بوده بیا برو 
جزیره قناری. بابای ســوفیا اول امتناع و بعد امتنان 
کرد. بعد رفتم گفتم سوفیا حق ندارد ادامه تحصیل 
بدهد و باید بنشیند خانه. سوفیا گریه کرد و به باباش 
گفت امــا باباش چیزی نگفت چون ســفر بود. بعد 
گفتم ســوفیا حق ندارد هرطور دوســت دارد لباس 
بپوشــد و باید کلا بپوشد. سوفیا گریه کرد و به باباش 
گفت اما باباش چیزی نگفت چون توی پنت هاوس 
نشسته بود و پاش را کرده بود توی حوض. بعد گفتم 
سوفیا حق ندارد برود ســر کار. سوفیا گریه کرد و به 
باباش گفت اما باباش چیزی نگفت چون سوار پرادو 
بود و دوبس دوبــس و دوردور می کــرد. بعد دیدم 
ســوفیا از خانه آمده بیرون و با دوســت هاش دارد 
می رود میهمانی، من را می گویی، عصبانی شــدم و 
خواباندم زیر گوش سوفیا. سوفیا گفت دستت بشکنه 
الهی، مگه من یمن هستم؟ چرا می زنی؟ گفتم چون 
می تونم. سوفیا گفت مگه عربستانی؟ به بابام می گم 
باهات هم ازدواج نمی کنم بی شــعور. گفتم برو به 
هرکی دوست داری بگو آخرش هم با خودم ازدواج 
می کنــی. ســوفیا گریه کنان و حقوق بشــرکنان دوید 
رفت پیش باباش و گفت من بی شعورم و دستِ بزن 
دارم. بابای ســوفیا جوگیر شد و جلو سوفیا تلفن زد 
به من که چرا ســوفیا را زدی؟ گفتم: استاد گویا دیگر 
نمی خواهی ســبیلت را چرب کنم یا کلا می خواهی 
چربش کنم؟ بابای ســوفیا گفت من متقاعد شــدم. 
خودم با ســوفیا صحبت می کنم و تنبیهش می کنم 
دختره  کله شق را. شما هروقت هم مایل بودید بیایید 

خواستگاری. پایان.
نتیجه گیری

همه کشورها در سازمان ملل سهم برابر دارند 
مگر مثل عربستان که سر چاه نفتش را کرده باشد 

توی جیب رئیس سازمان ملل.
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کارتون خواب

اتفاق

گزارش

با خبر درگذشت حبیب محبیان، عکس های  هم زمان 
پیکر بی جان او شــبکه های اجتماعی را پر کرد. همان 
طور که چند روز پیش تصویر هایی از عباس کیارستمي 
در بیمارستان منتشر شد. از کامبیز نوروزی، حقوق دان 
و آشنا به مسائل رسانه پرسیده ایم که آیا انتشار چنین 
عکس هایی براساس حقوق رسانه ها، عملی نادرست 

محسوب می شود یا خیر. 

 شبکه های مجازی پر از عکس های پیکر بی جان  �
حبیب شده است همین طور عکس هایي از عباس 
کیارستمي، از دریچه علم رسانه این کار منع قانونی 

یا حقوقی ندارد؟ 
در حــوزه اخــلاق فتوژورنالیســم، بایــد این نکته 
را در نظــر داشــت کــه به هرحال فضــای مجازی و 
نرم افزارهای اطلاع رسانی توسط افرادی که به صورت 
حرفه ای با رســانه کار می کنند، فعالیت نمی کنند اما 
وجهه خبررســانی دارند و به همین دلیل اخلاقی که 
بر گردش اطلاعات در رسانه ها حاکم است باید بر این 

حوزه هم حاکم باشد. 
 اخلاق  در این موارد چه می گوید؟  �

در حوزه عکاســی خبری یکــی از معیارهای مهم 
فعالیت، این اســت که باید از انتشــار عکس هایی که 
موجب اشمئزاز و جریحه دارشدن احساسات عمومی 
می شود، جلوگیری شود. به عنوان مثال، انتشار عکس 
پیکر متوفی یا صــورت او و همچنین عکس بدن های 
مثله شــده از حیث اخلاقی مردود و مذموم اســت و 

بنابراین کاربران شــبکه های مجــازی و نرم افزارهای 
اطلاع رســانی هــم بایــد از انتشــار چنین مــواردی 
خودداری کنند. انتشــار چنین عکس هایی فقط زمانی 
مجاز است که موجب تحریک و تأثیر مثبت در جامعه 
شده و در این صورت نیز، انتشار آن باید محدود باشد. 
به عنوان نمونه در واقعه زلزله، انتشار محدود و همراه 
بــا ملاحظه برخی از این دســت عکس هــا که بتواند 
موجب تحریک جامعه نســبت به کمــک به مناطق 
زلزله زده شــود، می تواند درست باشد اما به جز چنین 
موارد استثنایی ای، انتشار تصویر پیکر یک مرده، در هر 

حالتی زشت و مذموم است. 
 فکر می کنید انگیزه انتشــار چنین عکس هایی  �

چیست؟ 
هر انگیزه ای که در کار باشــد، مســئله اینجاست 
که انتشــار عکس جنــازه یک متوفی، اثــر مثبتی که 
بر جامعه نمی گــذارد هیچ، بلکه موجــب نگرانی و 
ناراحتــی بیهوده مردم هم می شــود. متأســفانه در 
فضای مجازی، کاربرها با استفاده از نرم افزارهایی که 
در اختیار دارند، گاهی چنین قوانین ساده ای را رعایت 
نمی کننــد. این در حالی اســت که در ایــران به دلیل 
محدودیت های متعددی که در رســانه های رســمی 
وجود دارد، میــزان مراجعه عموم مــردم به فضای 
مجازی و چنین نرم افزارهایی برای کسب خبر بالاست 
و رعایت نکــردن مــوارد اخلاقی در چنیــن فضاهایی 
باعث می شــود که جریان گــردش اطلاعات از حیث 

اخلاقی با مشکل مواجه شود. 

انتشــار روزنامه  کاغذی رو  آیا 
به مرگ اســت؟ این سؤالی است 
که هرازچندی با ظهور رسانه های 
مجازی و اخیرا با استفاده گسترده 
از پیام رســان های موبایلی، بر سر 
کار  وزارت  افتاده اســت.  زبان هــا 
ایالات متحده آمریکا اخیرا آماری 
نشــان می دهد  منتشــر کرده که 
روزنامه نگاری  عرصــه  شــاغلان 
هر روز کمتر می شــوند و برعکس 

هر ســال بر تعداد افــرادی که برای انتشــار اخبار 
از رســانه های مجازی اســتفاده می کننــد، افزوده 
می شــود. به گزارش «بیزینس اینســایدر»، از اکتبر 
سال گذشــته تاکنون تعداد افرادی که به استخدام 
رســانه های مجــازی درآمده انــد، از آنهایی که در 
روزنامه های سنتی استخدام می شوند، بیشتر است. 
این روند در ســال ۲۰۱۶ نیز ادامه پیدا کرده اســت. 
به طوری که براساس آمار در مارس امسال ۱۹۷هزار 
و ۸۰۰ نفر در آمریکا، در رسانه های مجازی مشغول 
فعالیــت بوده اند. این در حالی اســت که این عدد 
برای شــاغلان مطبوعات ســنتی ۱۸۴هــزار و ۸۰۰ 
نفر اســت. برای اینکه متوجه افت آمار شــاغلان 
مطبوعات ســنتی شــویم، لازم به یادآوری اســت 
کــه در ابتــدای دهه ۹۰ میلادی ۴۴۵  هــزار نفر در 
آمریــکا در روزنامه ها و ســایر مطبوعات چاپی در 
حال کار بودند. در همین زمان، تعداد شــاغلان در 
عرصه خبررســانی دیجیتالی و مجــازی ۲۸هزار و 
۸۰۰ نفر بوده اســت. از این دهه به بعد اشتغال در 

یافته  نزولی  مطبوعات چاپی سیر 
است اما هر سال بر تعداد شاغلان 
در رسانه های مجازی افزوده شده 
است. به طوری که در ابتدای سال 
۲۰۰۰ تعداد شاغلان در رسانه های 
مجازی به ۱۱۲  هزار نفر رسید. در 
همیــن ســال در مطبوعات چاپی 
۴۲۴  هــزار نفر مشــغول بــه کار 
بودند که در یک دهه افتی بیش از 
۲۰  هزار نفر را تجربه کرده اســت. 
امــا در زمینه دیگر تولیدات فرهنگی چه اتفاقی در 
طول این ســال ها رخ داده است. یکی دیگر از انواع 
تولیدات فرهنگی که همیشه از به سر آمدن عمرش 
صحبت می کنیم، کتاب اســت. در ابتدای دهه ۹۰ 
میلادی تعداد شــاغلان در عرصه کتاب و انتشارات 
در آمریکا ۸۵ هزار و ۸۰۰ نفر بوده اســت. کتاب نیز 
در طول این ســال ها یک افــت را تجربه کرده و در 
طول ۲۵ ســال بیش از ۲۰  هزار شــاغل را از دست 
داده و در ســال ۲۰۱۶ تعداد شاغلان آن به ۶۱  هزار 
نفر رسیده اســت. با وجود این، نسبت تغییرات این 
حوزه در مقایســه با روزنامه و اینترنت شیب بسیار 
ملایمی را طی می کند. علاوه بر این تعداد شاغلان 
تولیدات تصویــری نیز روزبــه روز در حال افزایش 
اســت. تعداد شــاغلان این بخش حتــی از تعداد 
شاغلان در روزنامه ها و خبرگزاری های مجازی جلو 
زده اســت. در مارس ۲۰۱۶ بیــش از ۲۳۹  هزار نفر 
در آمریکا در حوزه ســاخت محصــولات تصویری 

فعالیت می کرده اند. 

انتشار عکس هاي غیراخلاقی  نه غیر قانونی

شغل هایى که طرفدار ندارند 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

پشت جلد

نیازی به یقه درانی نیست! 

داســتان درگیری نماینده آمــل و معاون وزیر 
کشــاورزی در صحن علنی مجلــس در روزهای 
گذشــته، بهانه ای اســت تــا در حاشــیه آن به 
نکته ای اشــاره شــود. دو طــرف درگیــر در این 
قضیه روایت هــای متفاوتی از علــت آن رخداد 
تأســف برانگیز بیــان کرده اند. معــاون وزیر ادعا 
می کند نماینــده به دنبال تغییــر کاربری بخش 
وســیعی از اراضی کشــاورزی به منظــور ایجاد 

فرودگاه بوده است.
نماینده هم می گوید به نفع کشاورزان، در حال 
اعتراض بــه واردات برنج بوده اســت. واقعیت 
ماجــرا به این ترتیب چندان روشــن نیســت، ولی 
دورادور با رجوع به نحوه بازتاب خبر در رسانه ها 
و کراهت یقه درانی مقام دولتی، به نظر می رسد 
نماینده بــا وجود فرار از اظهارنظــر درباره اصل 
تقاضــای تغییر کاربــری، در موجــه جلوه دادن 
خود درمجمــوع موفق تر بوده اســت. تأکید این 
یادداشت فارغ از داوری مســتقیم نسبت به این 
واقعه، تأکید بر آن اســت که پرهیز از خشــونت، 

ادب کار است.
درواقــع شــرط لازم بــرای دولتمردبــودن، 
شکیبایی و ســعه صدر و واکنش مناسب در عین 
اصرار بر حقوق عمومی با رعایت جوانب قانونی 
اســت و همه اینها البته باید با پرهیز از تمســک 
به جلوه های خشــونت ابراز شود. این چارچوب 
در همه شــئون دیگر مدیریت نیز حاکم اســت. 

مثال هایش فراوان است.
برای مثال در سیاست خارجی در جدال میان 
دو ســو، اگر یک طــرف بــه جنجال آفرینی روی 
بیاورد، افکار عمومی ضمن واکنش به آن، نسبت 
به اصل حرف کم شــنواتر می شود و همین، فارغ 
از اصل دعوا، به رقیــب فرصتی طلایی می دهد 
که خود را موجه تر جلوه دهد. فکر می کنم کاملا 
روشــن است که ســخن در اعمال تسامح نسبت 
به منافع عمومی نیســت. ســخن، انتخاب شیوه 
مناسب درباره طرح اختلافات با گفت وگو و بحث 
و حتــی جدل در دفاع از حقوق عمومی اســت. 
برای ایــن کار نیاز به آداب دانی هســت، ولی به 

یقه درانی نیست! 

 کریم ارغنده پور

پیشنهاد

کمپین کتابت را به من بده 
شــبکه یاری کودکان کار این  بــار در رویکردی  �

متفاوت از دانش آموزان درخواســت کمک کرده 
است. این شبکه در کمپینی با عنوان «کتابت را به 
من بده» در روزهای پایانی سال تحصیلی از آنان 
درخواست کرده اســت کتاب های درسی خود را 
به کودکان محروم و نیازمند کشور، اهدا کنند. در 
این کمپین خواســته شــده که به عنوان نشانه ای 
از مســئولیت پذیری اجتماعی به این درخواست 
توجه و به شــبکه یاری کــودکان کار کمک کنند. 
هرساله بیش از ۱۵۰  میلیون نسخه کتاب درسی 
تولید می شــود و هر دانش آموز حداقل ۱۸  هزار 
تومان برای خرید کتاب های درسی خرج می کند. 

 ساسان خادم


